
با تشديد درگيري‌ها ايران مي‌تواند ستون فقرات اينترنت جهاني را از كار بيندازد و عملاً كشورهاي مهاجم را به عصر حجر بازگرداند

لندن عرصه نمايش پهلوي‌چي‌ها
 اين روزها اروپا و درصدر آنها انگلســتان، 
به عرصه قدرت‌نمايــي و ميدان رقابت با 
گروهچه‌هاي مختلف شــده؛ پول‌هاي 
غارت‌شده از مردم شــريف ايران توسط 
گروهك پهلوي از يك سو و منافقان تبديل 

به فسيل شده، از سوي ديگر. 
نوچه‌هاي غارتگران در قالب گروهچه‌هاي 
مطرود مثل دموكرات‌ها، پســماندهاي 
گروهك‌هاي چپ و چپ‌نما، در رديف‌هاي 
بعدتــر قــرار مي‌گيرنــد. ديدني‌ترين 
نمايش‌ها در روزهاي شنبه و يك‌شنبه، 

در قسمت‌هاي مختلف هايدپارك تشكيل و اجرا مي‌گردند. 
جالب‌ترين نكات در اين میتينگ‌هاي هفتگي، تعدد گروه‌هاي مختلف 
است، كه گاه تا هشت‌ الي 10 نفر مي‌رســند و به خاطر دبه سردمداران 
نفرات با يكديگر، بر سر مقدار پول ناهار يا كرايه برگشت پليس، وادار به 

مداخله مي‌شوند. 
بهترين گواهان براي اين ادعاها شهادت‌هاي عابران و صاحبان دكه‌ها و 

دستفروش‌هاي اين سيرك هفتگي مي‌باشند. 
اين جماعت كه مردم صادق و پاك هموطن را سانديس‌خور و غيره خطاب 
مي‌كنند، حتي حاضرند به خاطر چند پوند، هموطنان شريف خود را كه 
براي ابراز احساسات صادقانه آمده‌اند، مورد اهانت‌هاي مختلف قرار دهند. 
بعضي از هموطنان نيازمند كه براي دريافت وجهي اندك، رنج سفر بر جان 
خريده و طي طريق مي‌نمايند، با كلاشــان حرفه‌اي روبه‌رو شده، با تني 

خسته مجبور به بازگشت به خانه مي‌شوند. 
بعضي از چماق‌د‌اران و اوباش همراه با فحاشــي به هموطناني كه جهت 
انجام امور كنسولي يا كارهاي اداري ديگر، به سفارت مراجعه مي‌كنند با 
فحاشي و هتاكي پهلوي‌چي‌ها و حتي ضرب‌وشتم آنها قرار گرفته و حتي 
بدون توجه به سن و شرايط فيزيكي و جنسيت آنها، مورد اهانت برخي از 
هموطن‌نماها قرار گرفته و گاهي از سوي آنها وادار به هتاكي و بي‌احترامي 

به مسئولان نظام مي‌گردند. 
بايد از اين جماعت و حاميان آنها پرســيد كه ايــن چگونه برخوردي با 

هموطنان است؟!
آنها كه قادر به مديريت چند ده نفر از هموطنان خود در ديار غربت نيستند، 

چگونه مي‌خواهند چندين ميليون از هموطنان خود را ارشاد کنند؟!
اصلًا پرچم بعضي از كشورها كه در زمره دشمنان قسم خورده ما ايرانيان 

هستند، در دست آنها چه مي‌كند؟!

سازمان‌دهي 520 مسجد در تهران
 براي خدمت‌رساني در شرايط بحران

ســازماندهي 520 مســجد در تهــران براي ارائــه خدمات 
اســكان و تغذيه بــه مــردم در بحــران اخير آغاز شــد. 
حجت‌الاسلام والمسلمين عليرضا شيرنژاد، رئيس مركز فعاليت‌هاي 
ديني شــهرداري تهران با تشــريح اقدامات اين مركز در مديريت 
بحران اخير گفت: با استفاده از تجربه رزمايش‌هاي ملي و هماهنگي 
گســترده ميان نهادهاي ديني، بيش از 520 مسجد در سطح شهر 
تهران براي ارائه خدمات اســكان، تغذيه و امدادرســاني به مردم 

سازماندهي شدند. 
وي در توضيــح روند آماده‌ســازي مســاجد اظهار كــرد: مجموعه 
فعاليت‌هاي ديني شــهرداري تهران، با تكيه بر تجربه جنگ 12روزه 
و جنگ هجدهم و نوزدهم دي‌ماه و با هماهنگي كامل ميان نهادهاي 
ديني شهر تهران شامل امور مساجد، حوزه‌هاي علميه، سازمان بسيج، 
سازمان تبليغات اسلامي و ديگر مجموعه‌هاي همكار، توانست ظرفيت 

منسجمي براي خدمت‌رساني ايجاد كند. 
رئيس مركز فعاليت‌هاي ديني شهرداري تهران افزود: از ميان حدود 
2 هزار مســجد فعال در سطح شــهر تهران، 520 مســجد بر اساس 
شاخص‌هايي همچون امكان اســكان اضطراري، قابليت ارائه خدمات 
درمان ســرپايي، ظرفيت تأمين آب شــرب، امكان پخت غذا و توان 
عملياتي، به عنوان مساجد خدمت‌رسان انتخاب و سازماندهي شدند. 
شيرنژاد تأكيد داشت: يك ساختار هماهنگ ايجاد شد تا اين مساجد 
بتوانند به صورت منظم، دقيق و هم‌افــزا در هر موقعيت بحراني وارد 

عمل شوند. 
وي با اشاره به نمونه‌اي از اين خدمات گفت: در روزهاي ابتدايي جنگ 
اخير، مساجد منتخب توانســتند برنامه پخت و توزيع روزانه 33 هزار 
پرس غذا بــراي مدافعان امنيت، نيروهاي بســيج، نيروي انتظامي و 
خانواده‌هاي نيازمند را بر عهده بگيرند و ايــن توزيع با نظم كامل در 

محلات انجام شد. 
به گفتــه وي، اين خدمــات در كنــار ظرفيت اســكان اضطراري و 

فعاليت‌هاي حمايتي، باعث ايجاد اطمينان و آرامش ميان مردم شد. 
شيرنژاد ادامه داد: در كنار پخت غذا، مساجدي كه امكان اسكان داشتند 
ظرفيت خود را فعال كردند و محل اسكان موقت براي خانواده‌هايي كه 
نياز به فضاي امن داشتند فراهم شد. همچنين گروه‌هاي تخصصي در 
اين مساجد براي مديريت شــرب، تهيه غذا، رسيدگي اوليه درماني و 

تأمين ساير نيازها سازماندهي شدند. 
رئيس مركز فعاليت‌هاي ديني شهرداري تهران با قدرداني از همراهي 
مردم، امامان جماعت و خادمان مساجد گفت: همدلي و همراهي مردم 
و نهادهاي ديني در اين ايام باعث شد شبكه‌اي مطمئن و منسجم در 
محلات شكل بگيرد؛ شبكه‌اي كه نقش مؤثري در آرام‌سازي فضا و اداره 

امور محلات داشت. 
وي در پايان اظهار داشــت: اين تجربه ثابت كرد كه مسجد همچنان 
محور خدمت‌رساني، همدلي و ساماندهي اجتماعي در محلات تهران 
است و با هماهنگي ايجادشده، در هر شــرايطي مي‌تواند نقطه اتكاي 

مردم باشد. 

‌دادگستري شخصي 
در بربریسم حقوقی

     ادامه از صفحه یک 
در چنين وضعيتي از حقوق بين‌الملل، شــاخص‌هاي بربريسم کاربرد 
بيشتري پيدا کرده است. اکنون هم همانند تحجرها و وحشي‌گري‌هاي 
غربي در قرون وسطا، مي‌توان معتقد بود که حقوق و دادگستري يک امر 
شخصي، و نه يک موضوع نهادي و سازماني است. در شرايطي که زور، و 
نه حقوق و قانون، حرف اول و آخر را در حقوق بين‌الملل مي‌زند، پايبندي 
بي‌چون‌و‌چرا و ي‌کطرفــه به مندرجات حقــوق بين‌الملل، تنها باعث 
عقب‌ماندگي و بلعيده شدن از سوي زورگويان مي‌شود. در منطقي که 
اکنون بر نظام و حقوق بين‌الملل حاکم شده است، ‌تنها بايد قوي‌تر شد و با 

قدرت ناشي از قوي‌تر شدن از تماميت و حقوق خود دفاع کرد. 
اين وضعيت غمبار و واپس‌گرايي اسفناک، البته يک نويد ضمني هم دارد: 
نظم نويني که نشانه‌هاي پي‌ريزي آن مشهودتر از هر زمان ديگري شده 
است، بايد يک راهکار جامع هم براي حقوق بين‌الملل جديد ارائه کند؛ 
اين راهکار جديد حقوقي بيشتر از هرچيز بايد با عبور از نهادهاي کنوني 
نظير شوراي امنيت و سازمان ملل، پاسخي روشن براي لگام زدن قانوني 

به قلدري‌هاي زورگويان جهاني ارائه کند. 
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 اين روزها بعد از 
سجاد آذري

  گزارش یک 
تأكيــدات مكرر 
رئيس قوه قضائيه 
در خصوص تسريع در رســيدگي به احكام 
جاسوسان و تروريست‌هاي اغتشاشگري كه در 
دي ماه گذشته و جنگ اخير عليه منافع كشور 
اقدام كرده‌بودند، شاهد هستيم كه احكام آنها 
صادر و تعدادي از آنها بــه چوبه‌دار آويخته 
شده‌‌اند. اكنون در شــرايطي كه امنيت ملي 
كشورها با تهديد خارجي روبه‌رو است، بحث 
اعدام جاسوسان، تروريست‌ها و عوامل آشوبي 
كه به نفع دشمن عمل مي‌كنند، از يك گزينه 
قانوني فراتر رفته و به يك الزام حياتي براي 
بقاي ملت تبديل شده‌است. به‌ ويژه در زمان 
جنگ، وقتي افرادي با اقدامات خود مستقيماً 
به دشمن در كشــتار جمعي كمك مي‌كنند، 
پرسش اين نيســت كه آيا بايد اعدام شوند!، 
بلكه پرسش اين است كه چطور كسي مي ‌تواند 
از اعدام اين خائنان چشم‌پوشي كند! واقعيت 
اين است كه اعدام اين دسته از مجرمان نه فقط 
يك حق، كه يك وظيفــه قانوني، اخلاقي و 
راهبردي براي هر حكومت مســئولي است. 

    خيانت، جنايتي فراتر از قتل عادي
جاسوسان و تروريســت‌هايي كه با سازماندهي 
آشــوب، حمله به حافظان امنيت، بمب‌گذاري، 
ترور يا افشــاي اطلاعات محرمانه به نفع دشمن 
عمــل مي‌كنند، يك يــا چند نفر را هــدف قرار 
نمي‌دهنــد، بلكه آنها كل جامعــه، وحدت ملي، 
اعتماد عمومــي و آينده يك كشــور را به خطر 
مي‌اندازند. وقتي اين اقدامات در زمان جنگ انجام 
شــود، ابعاد جنايت چندين برابر مي‌شود. چنين 
افرادي كه به عنوان ستون پنجم دشمن عمل مي 
‌كنند با تضعيف جبهه داخلي، جان هزاران نظامي 

و غيرنظامي را به خطر مي ‌اندازند. 
از منظر حقوقــي و اخلاقي، خيانــت در جنگ 
يكي از ســنگين‌ترين جرائم ممكن اســت. اكثر 
نظام‌هاي حقوقي جهان، براي خيانت در جنگ و 
همكاري مسلحانه با دشمن، امكان مجازات اعدام 
را پيش‌بيني كرده‌اند. دليل آن ساده و انكارناپذير 
اســت، اين افراد با آگاهي كامل، جان و استقلال 
ملت خود را قرباني منافع بيگانه مي‌كنند و هيچ 
جنايــت عادي‌اي بــه اندازه خيانــت در جنگ، 

ظرفيت نابودي جمعي يك ملت را ندارد. 
    دلايل ضرورت اعدام خائنان

از جمله دلايلي كه مي ‌توان در خصوص ضرورت 
اعدام چنين خائناني برشمرد، مسئله بازدارندگي 
واقعي است، طبيعي است كه مجازات‌هاي سبك 
مانند حبس طولاني، جزاي نقدي يا تبعيد براي 
چنين جرائمي، در عمل به نوعي دعوت به تكرار 
اين جنايت اســت. تجربه عيني نشــان داده كه 
شبكه‌هاي جاسوسي و تروريســم نيابتي هنگام 
طراحي عمليات، هزينه دســتگيري را محاسبه 
مي‌كنند و اگر بدانند در بدتريــن حالت با چند 
سال زندان مواجه مي‌شــوند و احتمال تبادل يا 

مســئله بعدي حق دفاع مشــروع يــك ملت 
اســت. دولت‌ها نه فقط حق كــه وظيفه دارند 
از شــهروندان خود در برابر هــر تهديدي دفاع 
كنند. وقتي دشمن از درون از طريق جاسوسان 
و تروريســت‌هاي نيابتي ضربــه مي‌زند، جامعه 
در حالت دفاع مشــروع قرار دارد. اعدام در اين 
موارد نه انتقام، كه اقدامي پيشــگيرانه و دفاعي 
است تا چرخه خشونت و آشــوب متوقف شود. 
قوانين كشورها براي دولت‌ها در زمان جنگ، حق 
اعمال شديدترين مجازات‌ها را براي جاسوسان 
و خرابكاران به رسميت شــناخته است، چراكه 
اين افــراد از حمايت‌هــاي مربوط به اســيران 
جنگي محروم هســتند. به عبارت ديگر، دفاع از 
جان شــهروندان بر هر ملاحظه ديگري از جمله 
نگراني‌هاي انتزاعي برخي نهادهاي حقوق بشري 

تقدم دارد. 
    عمل قاطع

 تنها زبان مشترك كشورهاي امن
برخلاف تصور رايج در برخي محافل، بســياري 
از كشــورها از جمله امريكا، روسيه، چين، هند، 
پاكســتان و عربســتان مجازات اعــدام را براي 
جاسوســي در زمان جنگ و تروريسم همسو با 
دشمن حفظ كرده‌اند. كشورهاي اروپايي كه اعدام 
را لغو كرده‌اند يا در صلحي پايدار به سر مي‌برند 
يا امنيت خود را به ساختارهاي فراملي مانند ناتو 
سپرده‌اند. هيچ كشور مستقلي كه با تهديد واقعي 
جاسوسي و تروريسم نيابتي مواجه باشد، بدون 

مجازات اعدام نتوانسته است از خود دفاع كند. 
منتقدان گاهي از حقوق بشــر سخن مي‌گويند، 
اما فراموش مي‌كنند كه حقوق بشر، شامل حق 
حيات هزاران شهروند بي‌گناه نيز هست كه قرباني 
اقدامات اين جاسوسان و تروريست‌ها مي‌شوند. 
اولويت مطلق، حفاظت از اكثريت بي‌گناه است، نه 

دلجويي از عاملان جنايت عليه بشريت. 
البته واضح اســت كه اجراي اين مجازات بايد با 
رعايت دقيق فرآيند قضايي عادلانه، ادله محكم 
و غيرقابل انكار و بدون كوچك‌ترين سوءاستفاده 

سياسي همراه باشد. 
هدف از اعدام، دفاع از امنيت ملي اســت و وقتي 
ادله قطعي وجود داشــته باشد و جرم خيانت در 
جنگ مسجل شــد، ترديد در اجراي حكم، خود 
نوعي خيانت به امنيت عمومي و توهين به خون 
قربانيان است. دادگاه‌ها با حضور قضات بي‌طرف 
و رعايت حق وكيل مدافــع، تضمين‌كننده اين 
مسير خواهند بود، اما اصل بر اجراست، نه تعويق 

و تبديل مجازات. 
   انتخاب ميان امنيت يا سقوط

در پايان، اعدام جاسوســان و تروريســت‌هاي 
وابسته به دشمن، نه يك انتخاب، بلكه ضرورتي 
براي بقاي يك كشور در شــرايط جنگي است. 
ملتي كه نتواند بــا قاطعيت بي‌اغماض با خيانت 
داخلي برخورد كند، در برابر دشــمنان خارجي 
تاب نخواهد آورد. ســهل‌انگاري در برابر خائنان 
مسلح، بزرگ‌ترين خدمت به دشمن و بزرگ‌ترين 

جنايت عليه ملت خواهد بود. 

زهرا چيذري 
   گزارش 2

نبض  اينترنت جهان   د ر  د ستان ايران
تنگه هرمز فقط يك گذرگاه براي عبور كشــتي‌هاي تجاري 
و نفتكش‌ها نيســت. در اعماق بســتر اين تنگه، شبكه‌اي 
از كابل‌هاي فيبر نوري گســترده شده كه آســيا را به اروپا 
وصل و اقتصاد جهاني را با خود حمل مي‌كند. بر اين اســاس 
در حالي كه آغاز حملات هماهنگ امريكا و اســرائيل عليه 
ايران پيامدهاي گســترده‌اي براي بازارهــاي جهاني انرژي 
داشــت، يك تهديد مهم ديگر تا حد زيــادي ناديده گرفته 
شــد. اين تهديد در اعماق دريا و در قالــب كابل‌هاي فيبر 
نوري پنهان شده و ستون فقرات اينترنت جهاني را تشكيل 
مي‌دهد. به عبارت ديگر، صرفاً بســته شــدن يك گذرگاه 
دريايي، بدون شــليك يك گلوله، مي‌توانــد زنجيره تأمين 
تجهيزات حياتــي شــبكه ماهــواره‌اي را از كار بيندازد. 
در بستر درياهاي اطراف تنگه هرمز و درياي سرخ، شبكه‌اي متراكم 
از كابل‌هاي ارتباطي قرار دارد. حدود ۱۷ كابل از درياي سرخ عبور 
مي‌كنند. در تنگه هرمز نيز حداقل هفت كابل مهم فعال هستند كه 
كشورهاي منطقه را به شبكه جهاني متصل مي‌كنند. اين كابل‌ها 
مراكز داده در خاورميانه را به اروپا، آسيا و آفريقا متصل مي‌كنند. 

كشورهايي نظير امارات، قطر، بحرين، كويت، عربستان سعودي و 
عراق وابستگي بسيار بالايي به اين مسيرهاي ارتباطي دارند كه به‌ 

مراتب بيشتر از وابستگي ايران ارزيابي شده‌است. 
مطالعات نشــان مي‌دهد ۱۰ تريليون دلار تراكنــش مالي روزانه 
در ســطح جهان از طريق 1/5 ميليون كيلومتــر كابل زيردريايي 

جابه‌جا مي‌شود. 
    شريان ارتباطات در تنگه هرمز 

‌براس��اس تحليلي كه مركز امنيت داخلي امريكا )HSToday( در 8 
آوريل 2026 منتشر كرده‌است، بسته شدن تنگه هرمز از اسفند 1404، 
دسته جديدي از آسيب‌پذيري‌هاي زيرساختي را افشا كرده كه دكترين 
تاب‌آوري ايالات‌متحده در حال حاضر قادر به مدل‌سازي آن نيست. بر 
اساس اين تحليل، مخابرات ماهواره‌اي مدار پايين )LEO(، چه نظامي 

و چه تجاري، به زيرساخت بخش زميني وابسته است. 
ورودي‌هاي حياتي اين بخش كه از مسير تنگه هرمز عبور مي‌كنند 
شامل هليوم، گازهاي خنك‌كننده تخصصي و خانواده‌هاي خاص 
نيمه‌هادي هستند. اين تحليل تأكيد كرده‌است: براي مختل كردن 
شبكه استارلينك، نيازي نيست دشــمني به ماهواره حمله كند 
 )degradation( يا ايس��تگاه زميني را هدف قرار دهد. تخريب
محيطي، توزيع‌شده و قابل‌انكار است. صرفاً بسته‌شدن يك گذرگاه 
دريايي، بدون شليك يك گلوله، زنجيره تأمين تجهيزات حياتي 

شبكه ماهواره‌اي را از كار انداخته است. 
   ‌ ضعف استارلينك در برابر فيبر نوري 

شايد تصور كنيد حتي با آسيب يا قطع فيبرهاي نوري كه در بستر 

هرمز خوابيده‌اند، ‌اينترنت ماهواره‌اي استارلينك بتوان بار تبادل 
اطلاعات را در جهان به دوش بكشد، اما طبق گزارش تسنيم؛ پيامد 
اين اختلال، چيزي فراتر از يك بحران لجســتيك موقت است. بر 
اساس گزارش‌ها، تا پايان سال 2025 شــبكه استارلينك حدود 
150 ايستگاه زميني عملياتي در سراسر جهان داشت و نزديك به 
30 سايت ديگر نيز در مراحل مختلف ساخت يا تأييد قرار داشت، 
اما تحليل Quilty Space نشان مي‌دهد كه اين تعداد با احتساب 
مراكز جديد در سال 2026، به بيش از 500 سايت خواهد رسيد. 

ـ كه شــامل چندين آنتن 1/5 متري،  اما نصب هر سايت جديد ـ
ـ نيازمند  تجهيزات كنترل و سيســتم‌هاي خنك‌كننده اســت ـ
ارسال كانتينرهاي سنگين از كارخانه‌هاي ايالات‌متحده و اروپا از 
مسير دريايي و گذر از تنگه هرمز به مقاصد كليدي در خاورميانه 

و شرق آفريقا بود. 
با بسته شدن تنگه، حمل اين تجهيزات عملًا غيرممكن شده‌است. 
نتيجه آنكه شبكه ماهواره‌اي، برخلاف تصور رايج مبني بر استقلال 
از زيرساخت‌هاي زميني، عملًا بدون تجهيزات ايستگاه‌هاي زميني 
كه از طريق كشتي حمل مي‌شــوند، از ارائه خدمات ناتوان است. 
اين وابستگي مضاعف، لايه جديدي از شكنندگي ساختار اينترنت 

مدرن را آشكار كرده‌است. 

    كابل‌هاي زيردريايي همچنان ســتون فقرات اينترنت 
جهاني

شبكه اســتارلينك به صورت معماري سه‌لايه طراحي شده‌است: 
منظومه ماهواره‌ها در مدار پايين زمين، شبكه‌اي از ايستگاه‌هاي 
زميني )Gateway Stations(، و ترمينال‌هاي كاربران كه همان 
ديش‌هاي كوچك روي پشت بام‌ها هستند. ديش استارلينك روي 
پشت‌بام مســتقيماً به يك ماهواره متصل مي‌شود، اما آن ماهواره 
براي اينكه دسترسي به اينترنت جهاني را فراهم كند، بايد بتواند 
به يك ايستگاه زميني كه به فيبر نوري متصل است، ارتباط برقرار 
كند. بدون ايستگاه زميني، ســيگنال ماهواره هيچ مقصدي براي 
ارســال داده ندارد. نكته كليدي اينجاســت: ايستگاه‌هاي زميني 
تجهيزات بزرگي هســتند كه از طريق دريا حمل مي‌شوند. حمل 

دريايي، نقطه‌ضعف پنهان استارلينك را تشكيل مي‌دهد. 
بحران تنگه هرمز هم‌زمان با اهميت برجسته‌شدن بحران كابل‌هاي 
زيردريايي رخ داده‌اســت! كابل‌هاي زيردريايي همچنان ســتون 
فقرات اينترنت جهاني هستند و بيش از 97 درصد ترافيك جهاني 

اينترنت از اين كابل‌ها عبور مي‌كند. 
بر اساس گزارش‌هاي تخصصي، يك جفت فيبر نوري در كابل‌هاي 
زيردريايي مدرن مي‌تواند ظرفيتي معادل 224 ترابيت بر ثانيه را 

فراهم كند، در حالي كه كل ظرفيت منظومه استارلينك با بيش از 
4هزار ماهواره، هنوز به مراتب كمتر از اين رقم است و قادر به رقابت 

با پهناي باند عظيم كابل‌هاي فيبر نوري نمي‌باشد. 
    ‌ استارلينك فقط يك پشتيبان 

در شرايط عادي، استارلينك مي‌تواند به عنوان يك گزينه پشتيبان 
عمل كند، اما وقتي كابل‌هاي زيردريايي قطع هستند و در همان 
زمان تجهيزات زميني استارلينك هم به دليل بسته شدن تنگه به 

نقاط مورد نياز نمي‌رسند. 
برخلاف ترمينال‌هــاي كاربري )ديش‌هاي كوچك مشــتريان( 
كه مي‌توانند از طريق هوايي يا پســتي حمل شوند، ايستگاه‌هاي 
زميني تجهيزات حجيمي هســتند كه وزن هر سايت به چندين 
تن مي‌رسد و حمل هوايي آنها از نظر اقتصادي و لجستيكي تقريباً 

غيرممكن است. 
بسته شدن مسير دريايي از طريق تنگه هرمز، اساساً ناوگان حمل 
تجهيزات سنگين را به مســيرهاي جايگزين طولاني‌تر )دور زدن 
آفريقا از طريق دماغه اميد نيك( سوق داد كه حداقل 25 تا 30 روز 
به زمان حمل اضافه مي‌كند. براي مناطقي مانند ساحل عمان - كه 
در بحبوحه بحران بــه ارتباطات پايدار نياز حياتي داشــتند-اين 

تأخيرها فاجعه‌بار بود. 
    مردودي اينترنت ماهواره‌اي در آزمون بزرگ 

بروز »آســيب هم‌زمان به چند كابل اصلي، چه در نتيجه بلاياي 
طبيعي، سوانح دريايي، لنگر انداختن كشتي‌ها يا اقدامات عمدي، 
مي‌تواند موجب اختلالات گسترده« در ارتباطات و زيرساخت‌هاي 

ديجيتال سراسر منطقه خليج فارس شود. 
اين هشــدار در شــرايطي مطرح مي‌شــود كه پيش‌تر مقام‌هاي 
ايراني بــه‌ صراحت اعــام كرده‌بودنــد در صورت هــدف قرار 
گرفتن زيرســاخت‌هاي غيرنظامي از ســوي امريكا، تهران نيز به 
زيرساخت‌هاي انرژي و فناوري اين كشور در منطقه پاسخ خواهد 

داد. 
بر اين اساس بحران بسته شــدن تنگه هرمز يك باور غلط رايج در 
LEO عصر اينترنت ماهواره‌اي را رســماً به چالش كشــيد: اينكه

ها مي‌توانند جايگزين مســتقل و بدون اتصــال فيزيكي به زمين 
باشند. استارلينك نتوانســت اين وعده را عملي كند، نه به دليل 
نقص فني در ماهواره‌هــا يا ترمينال‌هاي كاربــري، بلكه به دليل 
وابستگي عميق و حل‌نشدني شــبكه به تجهيزات زميني‌اي كه از 
طريق دريا و از مسير تنگه هرمز حمل مي‌شدند. شايد بزرگ‌ترين 
آزمون براي اينترنت ماهواره‌اي، نــه در فضا، بلكه در لنگرگاه‌هاي 
بنادر خليج فارس رقم خورد، چراكه تنگه هرمز ديگر فقط مســير 
انتقال نفت نيست، بلكه يكي از حياتي‌ترين مسيرهاي انتقال داده 

در جهان است. 

مجيد ابهري

آسيب‌شناس اجتماعي

اعدام تروريست‌هاي داخلي
ضرورت امنيت ملي در برابر خيانت

همزمان با اجراي احكام اعدام برخي از جاسوسان و اغتشاشگران 
 »جوان« در گزارشی ضرورت قاطعيت در انجام احكام اين خائنان را بررسي كرده‌است‌ 

فرار هم وجود دارد، به راحتي ريسك مي‌كنند، اما 
اعدام، خط قرمزي است كه محاسبه را بر هم مي‌زند. 
وقتي يك جاسوس يا تروريست بداند هر چقدر هم 
قرار است از نظر مالي جذاب باشــد، اما در صورت 
دستگيري، قطعاً اعدام خواهد شد يا از اقدام منصرف 
مي‌شود يا حداقل شبكه دشمن را با مشكل جذب 
نيرو مواجه مي‌كند. اجراي سريع و علني اعدام پس 
از دادگاه عادلانه، قوي‌ترين پيام بازدارنده را به همه 
عوامل بالقوه مي‌فرستد كه خيانت به ملت، بالاترين 

قيمت را دارد. 
دليل ديگر عدالت تناســبي اســت. اگــر فردي با 
اقدامات خود موجب كشته‌شدن دهها يا صدها نفر 
شود يا به زيرساخت ‌ها هزاران يا ميليون ‌ها هموطن 
خود آســيب بزند، چگونه مي‌توان او را با حبس ابد 

يا مجازات‌هاي قابل تخفيــف مواجه كرد! قربانيان 
و خانواده‌هايشــان حق دارند ببينند كه عدالت به 
معناي واقعي اجرا شده‌است. حبس طولاني‌مدت 
براي كسي كه آگاهانه به دشمن كمك كرده تا يك 
بيمارستان، پل، نيروگاه، كارخانه فولاد، مراكز هسته 
‌اي، پايگاه ‌هاي نظامي و موارد بسياري از اين دست 
را بمباران كند، توهين به خون ريخته ‌شده‌است. در 
فلسفه حقوق كيفري، ميزان مجازات بايد متناسب 
با ميزان جنايت باشــد، جرمي كه نتيجه آن مرگ 
چندين انسان است، هيچ مجازاتي به اندازه اعدام 
نمي‌شناســد. هر مجازات خفيف‌تــري مي ‌تواند 
عملًا به معناي كاهش ارزش جان قربانيان بي‌گناه 

تعبير شود. 
دليل بعدي خنثي‌ســازي قطعي تهديد است. يك 

جاســوس يا تروريســت حتي پس از دستگيري و 
زنداني شــدن، همچنان يك تهديد بالقوه اســت. 
تجربه جهاني نشــان داده‌اســت كه امكان فرار از 
زندان به ويژه با كمك شــبكه دشــمن هميشــه 
وجود دارد. همچنين امكان معاوضــه با زندانيان 
دشــمن در جريان مذاكرات آتش‌بس، اين خائنان 
را دوباره آزاد و خطرناك‌تر به ميدان بازمي‌گرداند. 
از ســوي ديگر حتي داخل زندان، برخــي از اين 
عناصر به ادامه ارتباط با شبكه‌هاي بيروني و هدايت 
عمليات مي‌پردازند. پس اعدام، تنها راه قطعي براي 
خنثي‌سازي هميشگي اين تهديد است. وقتي پاي 
جان هزاران شهروند و سرنوشت يك كشور در ميان 
باشد، هيچ دولتي حق ندارد از اين ابزار دفاعي صرفاً 

به خاطر ملاحظات عاطفي چشم بپوشد. 


